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محمد آسنگران 

جنبش كارگری ایران در یك دوره تعیین كننده و تاریخ ساز
جامعه ايران وارد دوران تحولات جدی و تعیین كننده ای شده است. در سه دهه گذشته هیچ دوره ای مانند امروز صف حاكمان اسلامی و دشمنان طبقه كار گر و مردم٬ به این اندازه در هم ریخته و متشتت و بی آینده نبوده است. در عین حال هیچ دوره ای صف كارگران و مردم آزادیخواه تا این حد به قدرت خود و سهم خود از زندگی خود آگاه نبوده است. دوران پرتلاطمى آغاز شده است. دوره بپاخاستن توده‌هاى عظيم مردم علیه حكومت اسلامی سرمایه داران.  بروز عظیم اين خيزش توده اي را در سال ٨٨ دیدیم. دوره دخالت توده مردم تحت ستم براى بدست گرفتن سرنوشت خويش، دوره جدالهاى تعيين کننده بر سر سهم از زندگی٬ بر سر سهم از آزادی و رفاه و سعادت و بر سر حاكمیت و قدرت سیاسی و شكل دادن به آینده ایران به طور جدی آغاز شده است. 
حكام اسلامی سرمایه در ایران آنچان تحت فشار مردم معترض از پایین قرار گرفته اند كه هر كدام از رهبران رژیم تلاش میكنند كه تقصیر این اوضاع را به گردن دیگری بیندازند و هر روز جناحی علیه جناح دیگر به لگد پرانی روی می آورد. اوباش و دسته جات درونی حكومت بیش از همیشه بی افق شده و همدیگر را تهدید به مرگ میكنند. اینكه رژیم اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته است احتیاج به استدلال زیادی ندارد. اين را ديگر کودن‌ترين مدافعان خود اين حکومت نيز فهميده‌اند. هركدام به جناحی و دارو دسسته ای نظامی و امنیتی توسل جسته اند. مردم هم مدتها است كه حکم به سرنگونى اين نظام داده‌اند و دست بکار بزير کشيدن آن شده‌اند.
اين تحولات يک جدال تاريخي و تعيين کننده را به جلو صحنه سياست در ايران رانده است. جدالی سرنوشت ساز آغاز شده است. این جدال دارد به مرحله تعیین تكلیف نزدیك میشود. در این جدال تاریخ ساز طبقه کارگر و جنبش کمونيسم کارگرى بايد خود را برای پیروزی آماده كنند. باید با آمادگی و با قدرت تمام وارد این میدان شد. باید تضمين کرد که مبارزه براى بزير كشیدن و سرنگونی رژیم اسلامى هرچه گسترده‌تر، سازمانيافته‌تر، هدفمندتر و قدرتمندتر به پيش رود و هرچه سريعتر و کم مشقت‌تر به نتيجه برسد. طبقه کارگر و کمونيسم كارگری باید در راس و رهبر بحق جنبش توده‌اى براى سرنگونى اين حکومت باشد. اکنون و بعد از دوسال از شروع خیزش انقلابی سال ٨٨ ٬ با به میدان آمدن بخش موثر و تعیین كننده ای از طبقه كارگر در پتروشیمیهای ماهشهر و بدنبال آن تحرك وسیع و جدی در اول مه روز جهانی كارگر٬ جامعه متلاطم ایران وارد مرحله  تازه ای شده است. این نشانی از بیداری غول خفته است. 
جنبش كارگری با اعتصاب و اعتراض كارگران پتروشیمی های ماهشهر٬ و قبلتر اعتراضات كارگران ایران خودرو٬ كیان تایر و دیگر مراكز كلیدی كارگری وارد فاز جدیدی از مبارزه عليه دستگاه سرکوب و استثمار شده است. اما اول مه و حركت متحدانه تشكلهای كارگری و بخشهای مختلف دیگر مراكز كارگری این روند را بیش از پیش تقویت كرد. اگر چه هنوز تنها بخش كوچكی از طبقه كارگر استارت این فاز جديد را زده است٬ اما شكی نیست تاثیرات عمیق و همه گیر این اعتراضات و اخیرا تحركات اول مه٬ كل جنبش كارگری و كل جامعه را عمیقا تكان خواهد داد. کارگران پتروشيميهاي ماهشهر همانند به ميدان آمدن کارگران نفت در انقلاب ۵۷ اگر چه در بعد محدودتری اما قدرت و نقش تعیین كننده جنبش كارگری را جلو جامعه گذاشتند. تحرك و اعتراضات كارگری همیشه وجود داشته است٬ اما قدرتنمایی جنبش كارگری این بار در پتروشیمیها با به عقب راندن وزیر و وكیل رژیم اسلامی در ماهشهر بیش از همیشه نوید بخش بود٬ و راه  پیروزی و سعادت و خوشبختی كل جامعه را نشان داد. 
مراسمهای كارگری و متحد ظاهر شدن بخش قابل توجهی از تشكلهای كارگری به مناسبت اول مه و قدرتنمایی كارگران پتروشیمی٬ همگی جهت و نوع سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی را نشان داد. این حركت و تقابل رژیم اسلامی با آن یك بار دیگر تاكیدی بر این بود كه راه رهایی طبقه كارگر و مردم تحت ستم از فقر٬ تبعیض و نابرابری٬ در قدم اول از راه سرنگونی كل این نظام حاكم با همه جناحهایش میگذرد. ادامه این تحرك و قدرتنمایی جنبش كارگری٬ در قدم اول جنبش اصلاح طلبی حكومتی را كنار میزند و حاشیه ای میكند. حكام اسلامی را بیش از پیش چند شقه و به سرنگونی نزدیكتر میكند. 
اما تحولات امروز ايران و نقش طبقه كارگر و كمونیسم در این تحولات فقط بر سر بود و نبود رژيم اسلامى نيست. آنچه امروز در ايران ميگذرد تعيين ميکند که آینده قدرت سیاسی و هژموني و حاكمیت كدام افق طبقاتی در فردای این تحولات نقش اصلی را بازی كند. اینكه در آینده ایران ميليونها انسان در آن جامعه چگونه خواهند زيست٬ جنبشهای سیاسی و طبقاتی با افقهای متفاوت و مختلف آنرا از همین امروز ورق میزنند. آينده دارد امروز ساخته ميشود. انتخابى بزرگ و تعیین كننده دارد صورت ميگيرد. اين آينده را ميتوان و باید با یك افق كارگری٬ انسانی و برابری طلبانه ساخت. 
اگر این افق شکست بخورد٬ جامعه شاهد تکرار همان گذشته نکبت‌بار شبیه دوره حاکمیت رژیمهای سلطنتى و اسلامى در قالبى جديد خواهد بود. اما اگر طبقه كارگر و كمونیسم امروز به عنوان نیروی اصلی قطب آزادیخواهی و برابری طلبی پيروز بشود دوران تازه ای نه تنها در ایران بلكه در جهان برای قدم گذاشتن  به دوران رهایی انسان از بردگی مزدی عملا آغاز میشود. 
طبقه كارگر و كمونیسم در ایران میتواند آغازگر این نقش تاریخی و تحول بخش باشد .میتواند نوید بخش و پیشقراول این تحول تاریخ ساز باشد و آنرا با پیروزی خود در ايران آغاز کند. آنگاه آينده شاهد برپايى جامعه‌اى آزاد و برابر و مرفّه و انسانى خواهد بود. جامعه‌اى بدون استثمار، بدون فقر، بدون طبقات بالادست و فرودست، بدون استبداد، بدون حاکميت خرافات مذهبى و سنتها و اخلاقيات ارتجاعى، بدون نابرابرى، بدون تبعيض. يک جامعه انسانی و سوسياليستى. نقش تاريخساز طبقه کارگر و جنبش کمونيسم کارگرى در شکل دادن به آينده ايران و فرصت کم‌ نظيرى که براى ايفاى نقش کارگر و کمونيسم بعنوان رهبر يک جنبش عظيم براى آزادى و برابرى در ايران فراهم شده است را باید دريافت. 
جامعه و زندگي میلیونها انسان تحت حاکميت سرمايه‌داري، با حاکميت قوانین استثمارگرانه، در مناسبات اقتصادى‌ نابرابر، در فرهنگ تبعيض آميز اين نظام، بر مبناي منافع سود و سرمايه سازمان داده شده است. حاکميت اين نظام ظالمانه با قوانين و فرهنگش٬ زندگي کارگران و توده هاي ميليوني مردم زحمتکش را با بيحقوقى و محروميت و فرودستى و بى‌تأمينى و گرسنگي تعريف کرده است. 
اما بشريت مدرن و متمدن نقش جنبش کارگری و پرچم کمونيسم کارگرى را با رهايي از قيد وبندهاي اين نظام٬ با آزاديخواهى، با برابري طلبي٬ آزاد انديشى، عدالت اجتماعى، خرافه ستيزى و رفاه و رهايى انسان در بند تداعى ميکند. اکنون در ايران يک فرصت کم‌ نظير تاريخى فراهم شده است که طبقه کارگر و کمونيسم در ايران ميتواند و اين شانس را دارد که پرچم رهايي جامعه را به اهتزاز در آورد و افق رهایی انسان را به افق اعتراضات موجود در جامعه تبدیل كند. 

 طبقه کارگر و کمونيسم كارگری ميتوانند جامعه را از زير سلطه جنبشهای اسلامی و ناسیونالیستی٬ احزاب و طبقات حاکم رها کنند و به اين زندگى تبعيض آميز پايان دهند. با تحولاتي که جامعه ايران وارد آن شده است اين فرصت را به کارگر و کمونيسم ميدهد که بتواند يک جامعه آزاد و برابر و مرفّه و انسانى را در ايران بنا کند. براى ايفاى اين نقش، براى سازماندهى و رهبرى يک انقلاب عظيم عليه جمهورى اسلامى و كل نظام سرمايه داری باید به ميدان آمد.  
پروسه سرنگونى رژيم اسلامى مدتها است كه آغاز شده است. اما هیچ گاه به اندازه امروز صف اوباش اسلامی در راس حكومت متشتت و در هم ریخته و بی افق نبوده است. در عین حال هیچگاه خواست سرنگونی رژیم اسلامی به اندازه امروز سراسری و قابل تحقق نبوده است. توده های میلیونی مردم برای سرنگونی این رژیم لحظه شماری میكنند و از هر امكانی برای به عقب راندن دشمنانشان استفاده میكنند. اين تحولات و این توقعات در ابعاد میلیونی رهبران و فعالین جنبش كارگری و كل طبقه كارگر را به ميدان رهبرى فراميخواند. 
سی و دو سال قبل سرنگونی رژيم شاه و در هم شكستن تاج و تخت سلطنت هنگامی قطعی شد که کارگران صنعت نفت، در راس کل طبقه کارگر ايران، بعنوان رهبر جامعه پا به میدان گذاشتند. امروز جامعه ایران به چنان دوران ونقطه عطف تعیین كننده ای  نزدیك شده است. بنابر این یك وظیفه مهم و تاریخی بر دوش طبقه كارگر و بویژه فعالین و رهبران كارگری و جنبش كمونیسم كارگری قرار میگیرد. 
دوست و دشمن همه ميدانند که اگر کارگر صنعت نفت٬ پتروشیمی و گاز كه ارتباط ارگانیكی با هم دارند به میدان بیایند كل جنبش كارگری و جامعه ایران را پشت سر خود خواهند داشت. آن هنگام است كه کل اردوى ارتجاع، با همه دستگاههاى تبليغی، با همه ارگانهای سركوب مانند ارتش و سپاه و بسیج و غیره...، و با همه خیل آخوند عمامه و بی عمامه تكلیفشان بسرعت يکسره خواهد شد.
كارگران! رهبران و فعالین جنبش كارگری ایران!

جبهه آزادى خواهی و برابرى طلبی و رهائى انسان از همه قیدوبندهای سیاسی٬ اقتصادی و فرهنگی در ايران چشم بشما دوخته است. زمان و لحظات تعیین كننده و نقطه عطفهای مهم به سرعت دارند از جلو چشم همه ما عبور میكنند. صحنه های دلخراش از زندگی تحمیلی به مردم و چشمهای امیدوار برای تغییر این زندگی نكبت بار در هم آمیخته و به شما دوخته شده است. اكنون زمان و لحظات تعیین كننده  در تاریخ ایران  آغاز شده است. این فرصتها هر زمان قابل تكرار نیست. لازم است روح این دوران تحولات جدی را دریابیم. این دوران لحظات تعیین كننده  ای است كه وسيع ترين و قاطعانه ترين دخالت طبقه کارگر و جنبش كمونیسم كارگری در صحنه سياست ايران را میطلبد. 
اوضاع سياسى امروز ايران فرصتی را براى ما كمونیستها و كل جنبش كارگری و جنبش رهایی انسان فراهم كرده است كه يک حرکت تاريخساز برای پس زدن و شكست گرایشات و جنبشهای بورژوایی و حكام سرمایه را آغاز و به پیروزی برسانیم. این امرمهم در قدم اول یك اراده انقلابی و مصمم را لازم دارد. ما میتوانیم و قدرتش را داریم بشرطی كه روح زمان خود را متوجه باشیم. ما میتوانیم و این یك وظیفه تاریخی و طبقاتی  است كه بر دوش طبقه كارگر و كمونیستهای كارگری  قرار گرفته است. این تحول را میتوان با نتايج دگرگون کننده ای در ايران و در سطح بين‌المللى همراه كرد. ما نباید اين فرصت را از دست بدهیم. حزب كمونیست كارگری همراه فعالین و رهبران و سخنگویان كارگری وظیفه خود میداند كه در جدال قدرت همه جا حاضر باشد و با قدرت تمام در این جنگ ضمن دفاع از منافع طبقه كارگر و مردم تحت ستم در مقابل همه گرایشات بورژوایی بایستد.*
